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  نيكي به پدر و مادرو بركات ثار آ
 ٤ي علويعلسيد 

  ١٤٠٢/ ٠٧/ ١١تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٨تاريخ دريافت: 

  چكيده 

تكريم و احترام والدين بسيار مورد تاكيد وسفارش است به طوري  ،در آيات و روايات

 تاكيد والدين احسان و تكريم به يكتا پرستي و توحيد از قرآن كريم بعد از آيات بسياري كه در

 مقدم چيز همه بر والدين حق كريم خداوند حق اداي و  اين بيانگر آن است كه پس از .است شده

 باعث توفيق و كهمعنوي است  و مادي فراوان بركات و آثار دارايحفظ حرمت والدين  .است

اه هاي يكي از ر توجه كنيم در مي يابيم كه و سيره علما. اگر در زندگي سعادت انسان مي شود

  به والدين بوده است. تكريم و احسانمهم و تأثيرگذار در ترقي و سعادت انسان، 

  نيكي، والدين، علما، آثار و بركات، آيات و روايات: كليدواژگان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
 .هيالعالم يجامعة المصطف ،يارشد فقه و معارف اسلام يكارشناس ٤
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 مقدمه

اهَمَُا فَلاَ ماَ أَوْ كِلوَقَضَى رَبكَُّ ألَاَّ تَعْبُدُواْ إلِاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالدَِينِْ إِحْسَانًا إِماَّ يبَْلُغنََّ عنِدَكَ الْكبَِرَ أَحَدُهُ«

و پروردگارت فرمان داده: جز ؛ »)٢٣هياسراء آ -(تقَُل لهَُّمَآ أفٍُّ وَلاَ تَنْهرَهُْمَا وَقُل لهَُّمَا قَولْاً كَريِمًا

ها، نزد تو به سن  هرگاه يكي از آن دو، يا هر دوي آن !او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكي كنيد

ه و مزن! و گفتار لطيف و سنجيدها فرياد  ها روا مدار! و بر آن پيري رسند، كمترين اهانتي به آن

  !ها بگو آن هبزرگوارانه ب

 فرزندان ردنگ بر حيات حق كريم خداوند از بعد كه هستند الهي نيكو خصال فرشته دو مادر و پدر

 ستيه تمام كه است مادر و اين پدر فرزندان، ناتواني و ضعف و طفوليت دوران از كه زيرا دارند

 هك است لازم فرزندان بر و لذا دهند مي قرار فرزندان رشد و پرورش در خودشان را امكانات و

 بندگي و است رازق و خالق كريم، خداوند كه همان طور زيرا بدانند را مادر و پدر زحمات قدر

 مهم شنق كريم، خداوند از بعد نيز مادر و پدر است، لازم و فرض بندگان همه بر خدا از تشكر و

  دارند. آنان نيازهاي و امكانات تهيه و فرزندان رشد و تولد در گذار تأثير و

عاقلي است و در مقابل،  انسانييد هر أكه مورد تزيرا  نياز به دليل و برهان ندارداحترام پدر و مادر 

به پاس  منان خداوند. و توبيخ هر انسان منصفي است سرزنشهرگونه بي حرمتي به آنان، مورد 

به  احترام ،فوق الذكر آيههاي خالصانه پدر و مادر، در آيات فراواني از جمله قدرداني از تلاش

مل مانند ترين عر فرزندان لازم و هرگونه بي احترامي، حتي در كوچكآنان را به ويژه در پيري، ب

   .اف گفتن به آنان را نهي فرموده است

  :اشاره مي گردد ،نيكي به پدر و مادر ،و بركات آثاراز پيش رو، به بعضي نوشتار در 
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  در بهشت(عليه السلام) حضرت موسي ي باهمنشين

روزي حضرت موسي بن عمران(عليه السلام) در ضمن مناجات خود، از خداوند متعال درخواست 

 كرد كه همنشين او را در بهشت به او نشان دهد. 

به او خبر داده شد كه همنشينت فلان قصّاب در فلان محل است. موسى به راه افتاد و به جستجويش 

روب، فروخت. هنگام غو بى ريا بود كه گوشت مى پرداخت، تا اين كه او را پيدا كرد. جوان ساده

جوان مقدارى گوشت برداشت و به سوى خانه راه افتاد. موسى هم به دنبال او حركت كرد تا به 

  خواهى؟آيا مهمان مى :خانه جوان رسيد. به او گفت

نگاه جوان پاسخ داد: خوش آمديد، بفرماييد. هر دو وارد خانه شدند. جوان، غذا فراهم كرد. آ 

فرتوت و كهن سال را از زنبيل خارج كرد. او را شستشو  زنبيلى را از سقف به زير آورد و پير زن

داده، غذايش را با دست خويش به او خورانيد. موقعى كه خواست زنبيل را به جاى خود آويزان 

ا حضرت و بشد، باز شد. بعد از آن، جوان غذا آورد كند، زبان پير زن به كلماتى كه فهميده نمى

  :موسى خوردند. آن حضرت حكايت پير زن را سؤال كرد. جوان گفت

مادر من است؛ چون قدرت خريد كنيز ندارم، تا به او خدمت كند به ناچار، خود كمر به خدمتش 

ام. حضرت پرسيد: آن كلماتى كه بر زبان جارى كرد، چه بود؟ گفت: هر وقت او را شستشو بسته

بَّتِهِ قُ غَفَرَ اللهَُّ لَكَ وَ جعَلَكََ جَليسَ مُوسى يوَمَْ الْقيِامَةِ فى«:گويدخورانم مىدهم و غذا به او مىمى

؛خداوند تو را ببخشد و تو را همنشين حضرت موسى در بهشت قرار دهد، در جايگاه و »وَ دَرَجَتهِِ 

 .درجه او

ند دعاى او را دهم كه خداوحضرت موسى(عليه السلام) فرمود:اى جوان به تو بشارت مى

 -(ات مستجاب كرده است. جبرئيل به من خبر داد كه تو در بهشت همنشين من هستىدرباره

 ي، ناشر: اداره آموزشها١٣٣، ص٣ج ،ياخلاق اسلام ا،ين ياصغر الهام يعل – انيوسفينعمت الله 

 .)١٣٨٠زييدر سپاه، چاپ: دوم پا هيفق يول يندگينما ياسيس يدتيعق
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   بوسيدن پاي پدر

مرحوم آيت الله مرعشي نجفي(رحمه الله عليه) خيلي مرجع بزرگواري بودند؛ در حرم حضرت 

ز خدا مي خواستم معصومه سه وعده نماز جماعت اقامه مي كردند. و فرموده بودند هر چه هم ا

به واسطه حضرت معصومه گرفته ام. حاجت هايم همه روا شده. روز آخر هم نماز مغرب و عشاء 

را خواندند، رفتند خانه و از دنيا رفتند. آيت الله مرعشي نجفي فرموده بودند من رمز موفقيتم در 

ند) يك روزي مادرم اين بوده؛ در جواني كه خانه پدر و مادرم بودم، (پدرشان هم از علما بود

ناهار تهيه كرد، به من فرمود كه شهاب، برو بابايت را صدا كن بيايد ناهار بخوريم. من رفتم اتاق 

تازه هم خوابش برده بود. در  پدرم كه پدرم را صدا كنم، ديدم پدرم خسته بوده و خوابش برده.

ر فرو ت مي شود. به فكچرت بوده. كسي هم كه تازه خوابش برده اگر بخواهي بيدارش كني اذي

رفتم چه كار بكنم؟ از اين طرف مادر گفته پدرت را بيدار كن ناهار بخوريم. از اين طرف هم 

پدر است، حق دارد، بي ادبي مي شود، من بيدارش كنم. يك حيله اي به ذهن من رسيد. افتادم 

اي پدرم را مي زمين، شروع كردم پاي پدرم را با ملايمت بوسيدن. همان طور كه به آرامي پ

بوسيدم پدرم خرده خرده چشمانش را باز كرد. ديد يك كسي دارد پايش را مي بوسد. خوب كه 

گفت چرا پاي مرا مي  چشمانش را باز كرد ديد پسرش است. گفت: شهاب تويي؟ گفتم بله.

يتان ابوسي؟ گفتم: مادر به من گفته بيايم شما را براي ناهار صدا كنم. ديدم شما خوابيد. گفتم پ

پدرم هم از اين كارم خيلي خوشش آمد. از ته دل دعا كرد.  را ببوسم خرده خرده بيدار شويد.

. دعاي پدر ما گرفت. ما شديم از خادمين الهي خدا تو را از خادمين اهل بيت قرار بدهدگفت 

اهل بيت. امضاء كه ايشان مي كرد. مي نوشت خادم اهل بيت سيد شهاب الدين حسيني مرعشي 

نجفي. كتابخانه اي كه ايشان درست كرده شايد در دنيا بي نظير باشد. و مروج اهل بيت، كتاب 
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هاي اهل بيت. چون خادم اهل بيت بودند. مي گويد من هر چه دارم از دعاي پدر دارم. پدر و 

  )http://pajoohe.irپژهشكده باقر العلوم  -(.مادر را خيلي احترام كنيم

 مقام معظم رهبري و پرستاري پدر

قتي ام، واي توفيقاتي داشتهده اگر در زندگي خود در هر زمينهبن"مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

رسد كه اين توفيقات بايد از يك كاري كه من براي يكي از والدينم كنم، به نظر ميمحاسبه مي

 ٧٠مرحوم پدرم در سنين پيري تقريباً بيست و چند سال قبل از فوتش، كه مرد  "ام، باشد.كرده

كند، دچار شد. بنده آن وقت در قم چشم كه چشم انسان را نابينا مي اي بود به بيماري آبساله

نوشت، اين روشن شد كه ايشان چشمش درست هايي كه ايشان براي ما ميبودم. تدريجاً در نامه

بيند من به مشهد آمدم و ديدم كه چشم ايشان محتاج دكتر است. مدتي ايشان را به دكتر بردم نمي

 .م برگشتم، چون من از قبل، ساكن قم بودمو بعد براي تحصيل به ق

باز ايام تعطيل شد و من مجدداً به مشهد رفتم و كمي به ايشان رسيدگي كردم و دوباره براي 

بود كه من ناچار شدم ايشان  ١٣٤٣كرد. در سال تحصيلات به قم برگشتم اما معالجه پيشرفتي نمي

داد، اميدوار بودم كه دكترهاي تهران، ميرا به تهران بياورم. چون معالجات در مشهد جواب ن

 .چشم ايشان را خوب خواهند كرد

به چند دكتر كه مراجعه كرديم ما را مأيوس كردند، گفتند: هر دو چشم ايشان معيوب شده و 

سه سال، يك چشم ايشان معالجه شد و تا آخر عمر  قابل معالجه و اصلاح نيست. البته بعد از دو،

گرفتيم و راه ديد و بايد دست شان را ميديد، اما در آن زمان مطلقاً نميهم همان چشم شان مي

م، ايشان آمدكردم و به قم ميبرديم. بنابراين براي من غصه درست شده بود. اگر پدر را رها ميمي

اي در خانه بنشيند و قادر به مطالعه و معاشرت و هيچ كاري نبود، و اين براي من مجبور بود گوشه

سخت بود. ايشان با من هم يك انس به خصوصي داشت. با برادرهاي ديگر اين قدر انس خيلي 

  .رفت و برايش آسان نبود كه با ديگران به دكتر برودنداشت. با من دكتر مي
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ن رو كرديم و از ايخواندم و با هم بحث علمي ميبنده وقتي نزد ايشان بودم براي شان كتاب مي

 شد. به هر حال من احساس كردمي ديگر اين فرصت را نداشته و يا نميبا من مأنوس بود. برادرها

كه اگر ايشان را در مشهد تنها رها كنم و خودم برگردم و به قم بروم. ايشان به يك موجود معطل 

شود و اين مسأله براي ايشان بسيار سخت بود. براي من هم خيلي ناگوار و از كار افتاده تبديل مي

 اين هم براي من خواستم ايشان را همراهي كنم و از قم دست بردارم،ر اگر ميبود. از طرف ديگ

غير قابل تحمل بود. زيرا با قم انس گرفته بودم و تصميم گرفته بودم تا آخر عمر در قم بمانم و 

خصوص بعضي از آن ها، اصرار داشتند از قم خارج نشوم. اساتيدي كه من در آن زمان داشتم، به 

گفتند اگر تو در قم بماني ممكن است كه براي آينده مفيد باشي؛ خود من قم نروم. ميكه من از 

هم خيلي دلبسته بودم كه در قم بمانم، بر سر يك دو راهي گير كرده بودم. اين مسأله در اوقاتي 

 .بود كه ما براي معالجه ايشان به تهران آمده بوديم. روزهاي سختي را من در حال ترديد گذراندم

بردم. ك روز ديگر خيلي ناراحت بودم و شديداً در حال ترديد و نگراني و اضطراب به سر مي ي

البته تصميم من بيشتر بر اين بود كه ايشان را به مشهد ببرم و در آن جا بگذارم و به قم برگردم. اما 

آباد ن سچون برايم خيلي سخت و ناگوار بود، به سراغ يكي از دوستانم كه در همين چهار راه ح

 .تهران منزلي داشت رفتم، مرد اهل معنا و آدم با معرفتي بود

ديدم خيلي دلم تنگ شده، تلفن كردم و گفتم: شما وقت داريد كه من پيش شما بيايم؟ گفت: 

گفتم كه من خيلي دلم گرفته  .عصر تابستاني بود كه من به منزل ايشان رفتم و قضيه را گفتم بله،

توانم پدرم را با اين چشم نا بينا تنها و ناراحتم و علت ناراحتي من هم همين است و از طرفي نمي

بگذارم، برايم سخت است. از طرفي هم اگر بنا باشد پدرم را همراهي كنم من دنيا و آخرتم را 

اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت است، بينم و اگر اهل دنيا هم باشم دنياي من در قم  در قم مي

من در قم است، دنيا و آخرت من در قم است. من بايد از دنيا و آخرتم بگذرم كه با پدرم بروم و 

در مشهد بمانم. تأمل مختصري كرد و گفت: شما بيا يك كاري بكن و براي خدا از قم دست 
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ز قم به مشهد منتقل كند. من تأملي تواند ابكش و برو در مشهد بمان، خدا دنيا و آخرت تو را مي

كردم دنيا و تواند با خدا معامله كند! من تصور ميانسان مي كردم و ديدم عجب حرفي است.

ماندم، هم به شهر قم علاقه داشتم، هم به حوزه قم علاقه آخرت من در قم است: اگر در قم مي

ن كندم؛ و تصورم ايصلاً از قم دل نمياي كه در قم داشتم، علاقه داشتم. اداشتم و هم به آن حجره

بود كه دنيا و آخرت من در قم است. ديدم اين حرف خوبي است و براي خاطر خدا، پدر را به 

تواند دنيا و آخرت من را از مانم. خداي متعال هم اگر اراده كرد ميبرم و كنارش ميمشهد مي

اً هان از اين رو به آن رو شدم؛ يعني كاملقم به مشهد بياورد. تصميم را گرفتم. دلم باز شد و ناگ

  .راحت شدم، و همان لحظه تصميم را گرفتم و با حال بشاش و آسودگي به منزل آمدم

والدين من كه ديده بودند كه من چند روزي است ناراحتم، تعجب كردند، كه من بشاشم، گفتم: 

ميم را شد، از بس اين تصان نميبله؛ من تصميم را گرفتم كه به مشهد بيايم. آن ها هم اول باورش

كه به مشهد رفتم و خداي متعال خلاصه آن دانستند كه من از قم دست بكشم.امر بعيدي مي

توفيقات زيادي به ما داد. به هر حال به دنبال كار و وظيفه خود رفتم، اگر بنده در زندگي توفيقي 

نجام ت به پدر، بلكه به پدر و مادرم اداشتم، اعتقادم اين است كه ناشي از همان برّي است كه نسب

ام. اين قضيه را گفتم براي اين كه شما توجه بكنيد كه مسأله چقدر در پيش گاه پروردگار داده

 هياز پژوهشگران حوزه  علم يجمع). /www.tasnimnews.com/fa/news -(مهم است

 ».)١٣٧٩،قم، نشر معروف دوجلد، چاپ اول،٩٧٦، ص٢قم، گلشن ابرار، ج

 ماجراي گاو بني اسرائيل 

از امام صادق(عليه السلام) روايت است كه حضرت فرمود:در بني اسرائيل مرد نيكوكاري بود كه 

به پدر و مادر خود بسيار احترام مي كرد. در يكي از روزها معامله پرسودي برايش پيش آمد، اما 

 همغازه اش بسته بود و كليد مغازه نزد پدرش بود كه در آن وقت خوابيده بود. مرد نيكوكار ب

خاطر رعايت حال و احترام پدر معامله پر سود را رها كرد و پدر را بيدار نكرد؛ از سود كلان 
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دست برداشت و مشتري رفت. وقتي پدر بيدار شد و از ماجرا اطلاع يافت، از پسر مهربانش تشكر 

 نكرد و گاوي را كه داشت به پسرش بخشيد و گفت: اميدوارم خير و بركت بسيار، از ناحيه ي اي

  گاو به تو برسد. 

در همان منطقه يكي از جوانان خوب بني اسرائيل، از دختري خواستگاري كرد كه جواب مثبت 

بود. اما پسرعموي اين جوان خوب، كه شخص آلوده به گناه بود نيز از همان دختر خواستگاري 

ر ينه پسكرد كه با جواب منفي مواجه شد و خواستگاري او را رد كردند. اين جوان آلوده ك

عمويش را به دل گرفت تا اين كه شبي او را غافل گير كرد و او را كشت جنازه اش را در يكي 

از محله ها انداخت. فرداي آن روز كنار جنازه آمد و با گريه و داد و فرياد تقاضاي خون بها كرد 

له بايد ن محو گفت: هر كس او را كشته، خون بهايش به من مي رسد، و اگر قاتل پيدا نشد اهل آ

  .خون بها را بپردازند

موضوع پيچيده شد و اختلاف، شديد گرديد. چون تعيين قاتل از طريق عادي ممكن نبود و ادامه 

  اين وضع ممكن بود موجب فتنه و قتل عظيم شود.

حضرت حل  .نزد حضرت موسي(عليه السلام) آمدند تا او از خدا بخواهد قاتل را معرفي كند 

ند متعال خواست و خداوند عزّ و جلّ به موسي(عليه السلام) فرمود كه به بني مشكل را از خداو

اسرائيل بگو:خداوند به شما دستور مي دهد ماده گاوي را ذبح كنيد و قطعه اي از بدن او را به 

  .مقتول بزنيد تا زنده شود و قاتل را معرفي كند و درگيري پايان يابد

 -(نقالَ أَعوُذُ بِاللهَِّ أنَْ أكَُونَ منَِ الجْاهلِِي آيا ما را مسخره مي كني؟زوُاً؛أَتتََّخِذُنا هُ«بني اسرائل گفتند:

  حضرت موسي فرمود: به خدا پناه مي برم از اين كه از جاهلان باشم. ؛ »)٦٧هيبقره آ

بني اسرائيل اگر كار به همين جا ختم مي كردند، زود به نتيجه مي رسيدند، ولي بر اثر سوال هاي 

ز ااُدْعُ لنَا رَبَّكَ يُبيَِّنْ لَنا ما هيَِ ؟؛« دشوار نمودند و به حضرت موسي گفتند: مكرر، كار خود را

  خدا بخواه براي ما روشن كند كه اين ماده گاو بايد چگونه باشد؟
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؛ »)٦٨هيهمان آ -(فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَروُنَقالَ إِنهَُّ يَقُولُ إنَِّها بقََرَةٌ لا فارضٌِ وَ لا بِكْرٌ عوَانٌ بيَْنَ ذلكِ 

حضرت فرمود: خداوند مي فرمايد: ماده گاوي كه نه پير و از كار افتاده و نه جوان باشد، بلكه 

  .آن چه به شما دستور داده شده،(هر چه زودتر) انجام دهيدميان اين دو باشد. 

قالَ شته باشد؟ دابني اسرائيل گفتند:از خدا بپرس چه رنگي ما لَوْنهُا؛ قالُوا ادعُْ لنَا رَبَّكَ يُبيَِّنْ لنَا« 

حضرت فرمودند:كه خداوند ؛»)٦٩هيهمان آ -(إنَِّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صفَْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ 

  .مي فرمايد: گاوي زرد رنگ كه رنگ آن بينندگان را شاد سازد

بني ؛»)٧٠هيآ همان -(عَلَيْنا وَ إِنَّا إنِْ شاءَ اللهَُّ لَمُهتَْدوُنقالُوا ادعُْ لنَا ربَكََّ يُبيَِّنْ لنَا ما هِيَ إنَِّ الْبقََرَ تَشابهََ «

از خدايت بخواه براي ما روشن كند كه چگونه گاوي بايد باشد؟ زيرا اين گاو اسرائيل گفتند:

  براي ما مبهم شده! و اگر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد.

 رت فرمودند:حضأَرضَْ وَ لا تسَْقِي الْحَرْثَ مسَُلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها... قالَ إنِهَُّ يقَُولُ إنِهَّا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تثُيِرُ الْ«

گاوي باشد كه نه براي شخم زدن رام شده؛ و نه براي زراعت آبكشي كند؛ «فرمايد:خداوند مي

  گونه رنگ ديگري در آن نباشد.از هر عيبي بركنار باشد، و حتي هيچ

؛بني اسرائيل گفتند: اكنون مطلب روشن شد. حق مطلب »)٧١هيهمان آ -(...قالوُا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَق

  را براي ما آوردي.

بني اسرائيل به جستجو پرداختند تا گاوي را با همين اوصاف بيابند. سرانجام چنين گاوي را از 

خانه همان مرد نيكوكاري كه به پدر و مادر خود احترام مي گذاشت و پدرش گاوي به او بخشيده 

را پس از چانه زني هاي مكرر به قيمت بسيار گران، يعني پر بودن پوست آن از بود، يافتند. گاو 

طلا، خريدند و گاو را آوردند. و به دستور حضرت موسي(عليه السلام) ذبح كرده، دم او را قطع 

كردند و به مقتول زدند. مقتول به اذن خدا زنده شد و گفت: فلان پسر عمويم كه ادعاي خون 

اتل من است. معما حل شد، قاتل به مجازات رسيد، مقتول زنده شد با دختر عموي بهاي مرا دارد، ق

خود ازدواج كرد و مدت زماني با هم زندگي كردند و آن مرد نيكوكار، كه به پدر و مادر نيكي 
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مد مجلسى، محمد باقر بن مح -(مي كرد، به سود كلاني رسيد و پاداش نيكوكاريش را گرفت

جلد، دار ١١١، ٢٦٠؛ ص ١٣بيروت)، ج -تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط 

  .ق.) ١٤٠٣بيروت، چاپ: دوم،  -إحياء التراث العربي 

به ؛»)٢٦٣؛ ص ١٣همان ج -(ى البِْرِّ مَا بَلغََ بِأَهلْهِانْظُروُا إلَِ«حضرت موسي (عليه السلام) فرمود: 

  نيكوكاري بنگريد كه چه پاداش سودمندي به صاحبش مي بخشد.

  در سايه احسان به والدين شهيد مطهريترقي و رشد 

انديشه  خود و كارهايم وجودي اسراركه به  گهگاهاستاد شهيد مطهري به فرزندشان فرموده بودند: 

مي نمايم احساس مي كنم يكي از مسايلي كه باعث خير و بركت در زندگيم شده و همواره 

 -)عنايت و لطف الهي را شاملم كرده، احترام و نيكي فراوان است كه به والدين خود كرده ام

morيمطهر يمرتض ديجامع استاد شه گاهيپا t ezamot ahar i com. ).   

  النَّبِيِ وَالِدِ لِولَدَهِِ كدَعُاَءِدُعَاءُ الْ«در حديثي از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) است كه فرمودند:

 -جلد، المكتبة الحيدرية ١، ١٦٢طبرسى، على بن حسن، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص (لِأُمَّتِه

دعاي پدر براي فرزند، همانند دعاي پيامبر ؛ »ش.)١٣٤٤م / ١٩٦٥ق / ١٣٨٥نجف، چاپ: دوم، 

  براي امّت است. 

پيامبر انسان معصوم است و دعايش مستجاب، اما خداوند كريم دعاي پدر را كه يك انسان 

جاب ثير گذار و مستمعمولي است همانند دعاي پيامبر كه انسان معصوم است در حق فرزندان تا

   قرار داده است.

 و مرجعيت جهان تشيع شدن عمل به دستور پدر

هـ .ق كه ايشان بيست و دومين بهار عمرش را پشت ١٣١٤اند كه در سال در زندگي ايشان نوشته

 .اي به وي نوشت و او را از اصفهان به بروجرد احضار كردگذاشت، پدرش نامهسر مي
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خواهد او را براي ادامه تحصيل، به نجف اشرف، كرد پدرش ميمي الله بروجردي گمانآيت 

كند ترين حوزه علميه شيعه بود، بفرستد؛ ولي پس از ديدار پدر و بستگان، مشاهده ميكه بزرگ

 .اندكه برخلاف انتظار وي، آن ها مقدمات ازدواجش را فراهم كرده

ن م گويدپرسد، ميه و تأثر او را ميشود و چون پدرش علت اندواز اين موضوع، اندوهگين مي 

آموزي بودم، ولي اكنون بيم آن دارم كه تأهل، با خاطر آسوده و جديت بسيار، سرگرم دانش

 .ميان من و مقصودم فاصله اندازد و مرا از تعقيب مقصود و رسيدن به هدفم باز دارد

 ، اميد است كه خداوند بهفرزندم! اين را بدان كه اگر به دستور پدرت عمل كني گويد:پدر مي 

 .هاي مهمي كه در نظر داري، برسيتو توفيق دهد تا به پيشرفت

اين احتمال را هم بده كه اگر به اين آرزوي پدر ترتيب اثر ندهي؛ با همه جديتي كه در تحصيل  

جام پس سازد. سرانبخشد و ترديد او را برطرف ميداري، به جايي نرسي! گفته پدر در وي اثر مي

ها به تحصيل و تدريس علوم و فنون مختلف اهتمام گردد سالز ازدواج، دوباره به اصفهان برميا

ht -)ورزدمي t ps hawzahnet:// . ). 

  به مادرش شيخ مرتضي انصاري(ره)تواضع 

شيخ مرتضى انصارى بزرگ پرچم دار جهان تشيع و سرآمد فقها و مجتهدين اماميه است، او بعد 

مرحوم شريف العلما و ساير اساتيد حوزه علميه  از آن كه مدتى در شهر كربلا در حضور استادش

نجف تحصيل كرد به زادگاهش شوشتر مراجعت نمود. شيخ مدتى تحصيلات خود را در همان 

جا ادامه داده، دوباره خواست تا براى تكميل مراتب علمى به عتبات عاليات برگردد. امّا مادرش 

تيجه بود. نراد، براى جلب رضايت مادر بىبه رجوع دوباره وى راضى نبود. اصرار شيخ و ديگر اف

دهى تا استخاره كنم و جواب هر چه بود در تا اين كه شيخ به مادرش عرضه داشت: آيا اجازه مى

ا تخَافي ولَ«مقابل آن، هر دو تسليم باشيم؟ مادرش پذيرفت. در جواب استخاره شيخ اين آيه آمد:
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؛ هرگز مترس، محزون مباش »)٧هيقصص آ -(هُ مِنَ المُرسَلينَولَا تَحزَني إنِّا رادّوهُ إلَِيكِ وجَاعِلو

  دهيم. گردانيم و از رسالت مداران خود قرار مىكه ما او را به تو باز مى

وقتى اين آيه را به مادرش توضيح داد، او خيلى خوشحال شد و به شيخ مرتضى اجازه مسافرت 

اش مادر، توفيق الهى و تلداد. شيخ انصارى در اين مسافرت سرنوشت ساز خود، به بركت دعاى 

و استقامت خويش به بالاترين درجه اجتهاد و مرجعيت نائل شد و پرچم اسلام بر دوش وى قرار 

گرفته و بزرگترين رهبر مذهبى در عصر خود گرديد:هنگامى كه به مادر شيخ انصارى گفته 

در جواب گفت:  ؟!كندبالد و افتخار نمىشد:آيا از اين همه ترقى و عظمت فرزندش بر خود نمى

شد من انگيز نيست، بلكه اگر چنين نمىرسيدن فرزندم به شكوه و عظمت، براى من شگفت 

و  گرفتم و با طهارتخواستم شير بدهم وضو مىشدم، چرا كه هر وقت كه به او مىمتعجب مى 

  .كندمى ددادم. بلى شير پاك، فكر پاك و شير ناپاك انديشه ناپاك توليپاكيزگى، به او شير مى

در حوزه علميه نجف رسم شيخ بر اين بود كه در بازگشت از مجلس تدريس، ابتداء نزد مادر 

پرداخت و از اوضاع زندگى مردم رفت و براى دلجوئى از آن پيرزن، با وى به گفتگو مىمى

 .ترفطلبيد. سپس به اتاق مطالعه و عبادت مىكرد و از او پوزش مىپرسيد و مزاح مىپيشين مى

ر بى گريست و در كنار پيكزمانى كه مادر شيخ انصارى از دنيا رفت او در فراق مادر به شدت مى

ريخت. يكى از شاگردان نزديكش او را تسليت جان مادرش زانوى غم زده و اشك ماتم مى 

گفته و به عنوان دلجوئى اظهار داشت:جناب استاد! براى شما با اين مقام علمى، شايسته نيست كه 

براى درگذشت پيرزنى كه عمرش سرآمده بود اين طور اشك بريزيد و بى تابى كنيد. آن بزرگ 

مرد تاريخ سر برداشته و گفت: گويا شما هنوز به مقام ارجمند مادر واقف نيستيد، تربيت صحيح 

 رو زحمات فراوان اين مادر مرا به اين مقام رسانيد و پرورش اوليه او، زمينه ترقى و پيشرفت را د

هاى مشفقانه و مخلصانه من ايجاد كرد. در حقيقت اين همه توفيقات من مرهون زحمات و تلاش

: يتاليجي، ناشر د٦٦و فرزندان، ص نيحقوق متقابل والد م،يعبدالكر ا،يپاك ن -(اين مادر است
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 ،يانصار خيش تيو شخص يزندگان ،يانصار ،ياصفهان و مرتض هيقائم يا انهيرا قاتيمركز تحق

  . )خيسال تولد ش نيستميبزرگداشت دو ي،چاپ كنگره جهان١٧٢ص

  نبوغ اديسون مديون مادرش

اي به اديسون داد كه به مادرش بدهد و گفت اين رفت، معلم نامهزماني كه اديسون به مدرسه مي

مادرش داد و گفت اين نامه را معلم به من داده. مادر نامه را فقط مادرت بخواند. اديسون نامه را به 

  اديسون نامه را خواند. در نامه نوشته شده بود:

تحصيل و  با كمال تأسف بايد بگويم فرزندتان كودن است و هيچ گونه استعدادي براي ادامه« 

 به مدرسه راه نمينيست و از فردا او را  ما نيز جاي افراد ابله و كودن درس خواندن ندارد. مدرسه

  ».دهيم

ولي مادر اديسون كار عجيبي كرد و نامه را جور ديگري براي فرزندش خواند. او نامه را اين گونه 

 :خواند

ما توان آموزش به فرزندتان را به خاطر داشتن هوش  فرزند شما نابغه و باهوش است و مدرسه «

  »بالا ندارد. شما بايد شخصاً خودتان به او آموزش دهيد

 ١٣اديسون در سن  اين طور شد كه مادر اديسون شروع به درس دادن به فرزندش در منزل كرد.

رش را ماد سالگي اولين اختراع خود را ثبت كرد. مدتي پس از فوت مادرش، اديسون صندوقچه

 خواست آن نامه را براي همه بخواند تا به همه ثابت كند از كودكي نابغه بوده و معلمشباز كرد و 

اولين كسي بوده كه اين مسئله را فهميده، ولي با ديدن اصل نامه شروع به گريه كرد و تازه فهميد 

 !!! كه نامه معلمش چيز ديگري بوده است

اديسون  !اديسون تازه فهميد كه چطور مادرش از يك اديسون كودن، يك اديسون نابغه ساخت

قرن  ، به نابغهمادر قهرمانه توسط يك توماس اديسون، فرد كودني ك :بعدها در خاطراتش نوشت

ht -(تبديل شد t ps koodakupcom:// .(!  
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  لبخند رضايت سيد الشهداء عليه السلامخدمت به  پدر و مادر و 

يكى از افراد مورد اعتماد از اهل علم در  :شهيد بزرگوار آيت الله دستغيب(قدس سره) مى فرمايد

كه در حرم مطهر حضرت در خواب ديدم :نجف اشرف از عالم زاهد شيخ حسن مشكور نقل نمود

سيد الشهداء عليه السلام هستم، جوان عربى وارد حرم شد، با لبخند به حضرت سلام كرد، حضرت 

  نيز با لبخند پاسخ داد!

از خواب بيدار شدم، فردا شب كه شب جمعه بود به حرم مطهر مشرف شدم گوشه اى ايستاده 

ودم مشاهده كردم! وارد حرم شد و چون بودم كه ناگاه همان جوان عرب را كه در خواب ديده ب

مقابل ضريح رسيد با لبخند به آن حضرت سلام كرد، ولى من حضرت سيد الشهداء(عليه السلام) 

را نديدم، آن جوان را زير نظر داشتم تا وقتى از حرم بيرون آمد دنبالش رفتم و خواب خود را 

لبخند به تو جواب مى دهد؟ گفت:من  نقل كردم و پرسيدم چه كرده اى كه امام(عليه السلام) با

پدر و مادر پيرى دارم و در چند فرسخى كربلا ساكن هستيم، شب هاى جمعه كه براى زيارت 

مى آييم، يك هفته پدرم را سوار بر الاغ كرده مى آورم و هفته ديگر مادرم را، در يك شب 

، گفت: بايد مرا هم ببرىجمعه كه نوبت پدرم بود وقتى او را سوار كردم، مادرم گريه كرد و 

  . شايد تا هفته ديگر من زنده نباشم

گفتم: هوا سرد است، باران مى بارد، مشكل است، اما مادرم قبول نكرد؛ به ناچار پدرم را سوار 

كردم و مادر را به دوش كشيدم و با زحمت بسيار به حرم مطهر آمديم، وقتى با آن حال همراه 

ت سيد الشهداء(عليه السلام) را ديدم و سلام كردم، آن بزرگوار پدر و مادر وارد حرم شدم، حضر

به رويم لبخند زد و جواب مرا داد، از آن زمان تا به حال هر شب جمعه كه مشرف مى شوم: 
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محمد، نجفي يزدي ،اخلاق در خانواده و  -(حضرت را مى بينم و با تبسم به من جواب مى دهد

و اطلاع  ينگ:قم : موسسه فره يكينشر الكترون ،يكي، نوع منبع :كتاب الكترون٧٨تربيت فرزند، ص

   .) انيتب يرسان

 نيكي به والدين سبب هدايت و ارشاد والدين نيز مي شود  

زكريا بن ابراهيم كه شرح حالش در فصل اول ذكر شد مي گويد: وقتي در سفر حج، به محضر 

امام صادق(عليه السلام) شرف ياب شدم به امام عرض كردم: پدر و مادر و بستگان من در آيين 

مسيحيت باقي هستند و مادرم نابينا است. آيا براي من جايز است كه با آن ها زندگي كنم و 

امام فرمود:  .شته باشم؟ امام پرسيد: آيا آن ها گوشت خوك مي خورند؟ گفتم: نهروابطي دا

معاشرت تو با آن ها اشكال ندارد، مراقب مادرت باش به او نيكي و احسان كن و هرگاه زندگي 

  .اش به پايان رسيد و از دنيا رفت، خودت عهده دار كفن و دفن او باش

دم، طبق فرمايش امام(عليه السلام)، خوش رفتاري و وقتي از سفر حج برگشتم و به كوفه رسي

مهرباني زيادي به مادرم نمودم. خودم به او غذا مي دادم و لباسش را مرتب مي كردم و سرش را 

مادرم وقتي اين تغييرات را در روش من ديد، گفت: مرا . شانه مي زدم و عهده دار خدمتش بودم

لام را به او آموختم و او مسلمان شد. نماز ظهر و عصر راهنمايي كن تا مسلمان شوم. من طريقه اس

و مغرب و عشاء را خواند و در نيمه شب كسالتي پيدا كرد. من در كنار بسترش به پرستاري 

پرداختم. به من گفت: پسرم! اعتقادات اسلام را دوباره برايم تكرار كن، من تكرار كردم و او به 

از جهان فروبست. بامداد روز بعد جنازه اش به وسيله  همه آنان اقرار كرد و در همان شب چشم

گروهي از مسلمانان و مطابق آيين اسلام تشييع شد و من بر جنازه او نماز خواندم و با دست خود 

، المكتبة ١٦٠جلد، ص١طبرسى، على بن حسن، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار،  -(به خاك سپردم

  .ش.)١٣٤٤م / ١٩٦٥ق / ١٣٨٥نجف، چاپ: دوم،  -الحيدرية 

  اطاعت اويس از مادرش،  پيامبر(صلي الله عليه و آله) را مشتاق ديدن اويس كرد.
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ه نام داشت و از قبيل» عامر«خلص و نيك رفتار بود. پدرش، مردى مؤمن، ماويسكيست؟  اويس

  رفت.بود كه يكى از شاخه هاى طايفه مراد به شمار مي قَرَنبنى 

د و در زيست و به شتربانى مشغول بو، دقيقاً معلوم نيست. او در قبيله خود مياويستاريخ ولادت 

لاش انديشيد. در ضمنِ شتربانى و تخلوتِ صحرا و تأمّلات تنهايى، به جهان و آفريدگار هستى مي

براى تأمين معاش خود، به مادر پيرش هم كمك مي كرد و عصاى دست وى بود. همين مسئله 

رود و اش يعنى آيين يكتاپرستى و خاتم پيامبران بسبب شده بود كه نتواند زودتر در پى گمشده

   اسلام را بشناسد و مسلمان شود.

رسيده  اويسخدا(صلي الله عليه و آله) مدت ها بود كه به گوش شوق ديدار آوازه بعثت پيامبر 

بود، اما شرايط براى هجرت از يمن و آمدن به زيستگاه خاتم رسولان فراهم نبود. تا آن كه روزى 

از مادرش اجازه خواست به يثرب هجرت كند و از نزديك، پيامبر(صلي الله عليه و آله) را ببيند 

  نود.و اسلام را از زبان او بش

مادر اويس اجازه داد، اما شرط كرد كه سفرش طولانى نشود و در مدينه زياد نماند و همين كه 

  مغتنم بود و فرصتى مبارك. »اويس«پيامبر را ديدار كرد برگردد. همين اندازه هم براى

اويس راه دراز يمن تا مدينه را طى كرد و به شوق ديدار پيامبر وارد آن شهر شد و پرسان پرسان 

خانه آن حضرت را جويا شد و به آن جا رفت، اما به او گفتند كه رسول مكرّم اسلام در مدينه 

بى آن كه موفق به ديدار سيماى پيامبر شود، چون به مادرش قول  اويسنيست و در سفر است. 

 ويسااده بود زود برگردد، دل از مدينه كند و به سوى يمن برگشت. اين ماجرا از خوش قولى د

وقتى رسول خدا(صلي الله عليه و آله) از سفر بازگشت، پرسيد:  و احترام به مادرش حكايت دارد.

ام آمده بود، سل »اويس«ام آمده بود؟ گفتند: شتربانى از يمن به نامآيا كسى به سراغ من و خانه

ه در خانه است ك اويسفرستاد و برگشت. پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله) فرمود: آرى، اين نور 

  ما به هديه گذاشته است.
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نبود، پيامبر نيز شوق ديدار آن مؤمن مهاجر را ابراز مي كرد.  اويساشتياق ديدار، فقط از سوى  

 ،القرناجد روح الرّحمان من قبل انىّ ل«اين است كه فرمود: اويساز سخنان آن حضرت درباره 

استشمام مي كنم(شميم هاى بهشتى  قَرنَ؛من بوى بهشت را از سوى !القَرنَ اويسواشوقاه اليك يا 

اين تعبير، به عبارت هاى  »!قرن اويسوزد). آه! كه چه مشتاقِ تو هستم، اى مي قَرنَاز سوى 

ى از محبت و عنايت خاص ايشان به نقل شده، كه همه حاك اويسمختلف از قول پيامبر درباره 

، ١١ج ،يقم، فصل نامه معارف اسلام هيحوزه علم ياسلام غاتيدفتر تبل -)دل استآن مؤمن پاك

  .(، قم٢ص

  خدمت به مادر موجب مي شود  كه ولي عصر(عليه السلام) به ياد ما باشد              

يكي از ارادتمندان آيت الله بهاء الديني(رحمه الله عليه) نقل مي كند: در بين سخناني كه در 

  .شد نام حاج آقا فخر تهراني به ميان آمدمحضر آيت الله بهاء الديني رد و بدل مي 

معظم له(آيت الله بهاء الديني) فرمود:در جلسه اي كه حضرت ولي عصر(عج) در مكه داشتند؛ 

 .نام چندين نفر برده مي شود كه يكي از آنان حاج آقا فخر تهراني بوده است

ه بهاء عرض كنم؟(آيت الل رو به آقا كردم و گفتم: اجازه مي فرمائيد اين شب را به حاج آقا فخر،

  .الديني) فرمودند: مانعي ندارد

چون سخن معظم له را به حاج آقا فخر گفتم، شروع به گريه كردند! از ايشان پيرامون اين توفيق 

 بزرگ سئوال كردم؟

فرمود:نمي دانم ولي شايد به خاطر خدمتي است كه به مادرم كرده ام، زيرا ايشان به خاطر كسالتي 

 .دتي بستري گرديد و خانه نشين شدكه داشت م

 .از اين رو، تمام كارهايم را تعطيل كردم و مشغول خدمت گذاري او شدم

 .شايد اين عمل ناچيز قبول شده است. به ويژه كه ايشان علويه بود و از سادات محسوب مي شد
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ات چندين ساله او به خاطر خدم:بعد از رحلت حاج آقا فخر تهراني، آيت الله بهاء الديني فرمودند

آزرمي، معصومه بيگم، سرگذشت هاي  -(خود به مادرش، الان در خوشي و سرور كامل است

 .)١٣٨٥نشر:قم: مهر امير المومنين، ، مشخصات ١٥٢عبرت انگيز از عاقبت گنهكاران، ص

 فرزندي كه در طاعت خدا باشد باعث نجات والدينش نيز مي شود.

روزي به گورستان بقيع گذر كرد. نزديك قبري  آورده اند كه رسول خدا(صلي الله عليه و آله)

قت از آن جا بگذشتند و در ورسيد، اصحاب را فرمود كه به تعجيل بگذريد. ايشان به تعجيل 

مراجعت چون بدان جا رسيدند خواستند كه به تعجيل بگذرند، حضرت فرمود كه تعجيل نكنيد. 

گفتند:يا رسول الله! در وقت رفتن به تعجيل امر فرمودي!؟ گفت:بلي، شخصي را عذاب مي 

  .وده استكردند، من طاقت ناله و فرياد او نداشتم، اكنون خداي تعالي بر وي رحمت فرم

گفتند:يا رسول الله(صلي الله عليه و آله) سبب عقوبت و رحمت او چه بود؟ فرمود كه مردي 

فاسق به سبب فسق تا اين ساعت اين جا معذب بود. كودكي از وي مانده بود در اين زمان وي را 

اند. ربه مكتب دادند معلم وي را تعليم بسم الله الرحمن الرحيم نمود و كودك آن را بر زبان 

خطاب عزت در رسيد به آن فرشتگان كه مأمور بودند به تعذيب او، كه دست از اين كس برداريد 

  .و او را عذاب نكنيد. روا نباشد كه پدر را عذاب كنيم و پسرش در ياد ما باشد

  شفاي علامه عسكري با دعاي مادرش -١٤

يكى از اقوام شايسته :نقل مي كنددر كتاب معاد شناسي آية اللَه سيد محمد حسين حسيني طهراني 

ما كه از اهل علم سامرّاء بوده و سپس در كاظمين و فعلًا در طهران سكونت دارد براى من نقل 

كرد كه:در ايامى كه در سامرّاء بودم مبتلى شدم به مرض حصبه سخت و هر چه در آن جا مداوا 

 .نمودند مفيد واقع نشد
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ه كاظمين براى معالجه آوردند، و در كاظمين نزديك به صحن مادرم با برادرانم مرا از سامرهّ ب

مطهّر يك اطاق در مسافرخانه تهيه و در آن جا به معالجه من پرداختند؛ مؤثّر واقع نشد و من 

  .بيهوش افتاده بودم

از معالجه اطبّاى كاظمين كه مأيوس شدند يك روز به بغداد رفته و يك طبيب سنّى مذهب را 

  .ين آوردندبراى من به كاظم

خواست مشغول معاينه گردد من در اطاق احساس سنگينى همين كه نزديك بستر من آمد و مى

كردم، و بى اختيار چشم خود را باز كردم ديدم خوكى بر سر من آمده است؛ بى اختيار آب دهان 

  !كنى؟ من دكترم، من دكترمكنى، چه مىگفت: چه مى.خود را به صورتش پرتاب كردم

اى نوشته و خود را به ديوار كردم و او مشغول معاينه شد و دستوراتى داد و نسخه من صورت

نسخه را تهيه كرده و به تمام دستورات او عمل كردند ابداً مؤثّر واقع نشد؛ و من لحظات  رفت.

  .گذراندمآخر عمر خود را مى

ره و خوشرو و خوش منظتا آن كه ديدم حضرت عزرائيل وارد شد با لباس سفيد و بسيار زيبا و 

  .خوش قيافه

پس از آن پنج تن: حضرت رسول اكرم و حضرت أمير المؤمنين و حضرت فاطمه زهرا و حضرت 

امام حسن و حضرت امام حسين(عليهم السّلام) به ترتيب وارد شدند و همه نشستند و به من تسكين 

  .شغول گفتگو بودنددادند، و من مشغول صحبت كردن با آن ها شدم و آن ها نيز با هم م

ى هادر اين حال كه من به صورت ظاهر بيهوش افتاده بودم، ديدم مادرم پريشان شده و از پلهّ

مسافرخانه بالا رفت روى بام، و رو كرد به گنبد مطهّر حضرت موسى بن جعفر(عليهما السلّام) و 

  :عرض كرد
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ا دفن ام را اينجشما راضى هستيد بچهّام را اين جا آوردم، يا موسى بن جعفر! من به خاطر شما بچّه

كنند و من تنها برگردم؟ حاشا و كلّا! حاشا و كلّا!(البتّه اين مناظر را اين آقاى مريض با چشم دل 

  و ملكوتى خود مي ديده است نه با چشم سر؛ آن ها به هم بسته و بدن افتاده و عازم ارتحال است).

ول تكلّم بود ديدم آن حضرت به اطاق ما تشريف همين كه مادرم با حضرت موسى بن جعفر مشغ

  !كنم تقاضاى مادر اين سيد را بپذيريدآوردند و به حضرت رسول اللهَ عرض كردند: خواهش مى

حضرت رسول اللَه(صلّى اللَه عليه و آله و سلّم) رو كردند به عزرائيل و فرمودند: برو تا زمانى كه 

توسّل مادرش عمر او را تمديد كرده است. ما هم مي  به واسطه خداوند مقرّر فرمايد؛ خداوند

 .رويم إن شاء اللَه براى موقع ديگر

قدر از دست مادر عصبانى بودم كه حدّ نداشت. و به  ها پايين آمد و من نشستم، و آنمادرم از پلهّ

فتم، با ر گفتم:چرا اين كار را كردى؟! من داشتم با أمير المؤمنين مي رفتم، با پيغمبر ميمادر مى

 -)حضرت فاطمه و حسنين مي رفتم؛ تو آمدى جلو ما را گرفتى و نگذاشتى كه ما حركت كنيم

، مشهد، انتشارات: نور ملكوت مشهد، چاپ: ٢٨٣، ص١ج ن،يمحمد حس ديس ،يطهران ينيحس

  .(ق١٤٢٤دهم، سال 

  نتيجه گيري:

يكي از راه هاي مهم و تأثيرگذار از آيات و روايات، سيره و عمل علما چنين استفاده مي شود كه 

رسول احسان و نيكي به والدين است؛ و تا  حدي اهميت دارد كه در ترقي و سعادت انسان، 

 هُما«د:فرزندان چيست؟ فرمو بر مادر و پدر آله) در پاسخ به اين سؤال كه حق و عليه الله خدا(صلى

الحكمة، چاپخانه دفتر  زاني، م٤٨٩، ص١٣محمدي ري شهري، محمد، ج -( نارُكَ و جنََّتُكَ

  هـ.ش. ١٣٦٢ ،ياسلام غاتيتبل

در خشم هم دوزخ  واست والدين بهشت در رضاى يعني  .هستند تو دوزخ و بهشت دو، آن؛ »)

  .ستوالدين ا
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